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یک روزنامه نگار دیگر بازداشت شد
روزنامه نگاری بحران در بحران

و حالا الهه...
شــهرزاد همتی: حــالا در تحریریه «شــرق» و هم میهــن و چنــد تحریریه در 
اســتان های کردســتان، اصفهان و سیستان وبلوچســتان چنــد صندلی خالی 
اســت. صندلی خبرنگارانی که به گفته وکلایشــان و خانــواده آنها و همچنین 
اهالــی تحریریه ها هرچه کرده اند در چارچوب قانون و دســتورات رسانه شــان

 اتفاق افتاده است. 
الهــه محمدی، خبرنــگار حوزه زنان، یکــی از همان هایی اســت که از روز 
پنجشــنبه بازداشت شــده و صندلی اش در روزنامه هم میهن خالی شد. نیلوفر 
حامــدی و الهه، ۱۷ مرداد همین امســال، برای نوشــتن بهتریــن گزارش های 
اجتماعی در یک ســال گذشــته جایزه بهترین خبرنگاران را دریافت کرده بودند 
و حالا هرکدام شــان به دلیلی که هنوز برای هیچ کدام از ما روشــن نیســت، در 

بازداشت به سر می برند. 
ما نه تنهــا نگران دوســتان مان و تکه هایی از خاطرات ســال های کاری مان 
هستیم، بلکه با نگرانی به حیثیت شغلمان می اندیشیم. ما مرغ های عروسی و 

عزا که هر روز از یک جانب متهم می شویم و حالا در روزهای ملتهب مطبوعات 
ایران، هر روز یکی از ما کم می شود و در سکوت کار می کنیم.

تحریریه همه امید ماست. همه مایی که تعدادمان روزبه روز کمتر می شود. 
خســته از جملات کلیشــه ای مثل این جمله که عشق به نوشــتن و بوی کاغذ 
کاهی روزنامه ما را زنده نگه داشته، به مسئولیت هایی فکر می کنیم که به عنوان 

خبرنگار بر  عهده ماست.
 الهه محمدی از بی حاشــیه ترین خبرنگاران حوزه اجتماعی و زنان ایران، در 
شــرایطی زندانی است که ما امید داشتیم دوستان دربندمان زودتر از زندان آزاد 
شــوند. حالا با این ترس مدام که چه بر سر ما، آنها و بر سر حرفه ما می آید، در 
بهت و غمی جانکاه مجبوریم روزنامه منتشر کنیم، مطالب را آماده کنیم و برای 
هــم وانمود کنیم که هیچ اتفاقی نیفتاده؛ اما ایــن حفره های خالی در قلب  ما 

روزبه روز عمیق تر و جانکاه تر از پیش می شوند. 
حالا که در حال نوشتن این چند خط هستیم، احتمالا همکارانمان در روزنامه 

هم میهن در ســکوت صفحاتشــان را آماده می کنند و مثل مــا فکر می کنند که 
پایــان این روزهــا چگونه رقم می خــورد؟ درها بالاخره باز می شــوند، دختران 
مــا دوباره به تحریریــه باز می گردند، احتمالا دوباره دور هم جمع می شــویم و 
بلندبلند می خندیم، احتمالا صدای آرام گریه هایمان قطع می شــود؛ اما چیزی 
مثــل یک زخم تا ابــد روی قلب  همه مــا باقی می ماند. زخمی کــه روزبه روز 
عمیق تر شــد و هیچ کس نفهمید چرا انگشــت اتهام به ســوی ما نشانه گرفته 
شــد. ما هرچنــد اندوهگین هســتیم، امــا می دانیم عدالت همیشــه می تواند

 نجات دهنده باشد. 
این عکس، این عکس خوشــحال، برای روز ۱۷ مرداد است. روزی که الهه و 
نیلوفر از انجمن صنفــی روزنامه نگاران جایزه بهترین روزنامه نگاران را دریافت 
کردند. این عکس را منتشــر می کنیم تا وقتی آزاد شــدند به آنها نشان بدهیم و 
بگوییــم یک روزی که خیلی دور نبود، چقدر با دیدن این خنده های واقعی گریه 

کردیم... .

سامان موحدی راد: موج بازداشت ها در روزهای پایانی هفته نخست مهر ماه بار دیگر 
شــدت گرفت و چند چهره  مختلف از گروه های متفاوت بازداشــت شــدند؛ از برخی 
شــهروندان معمولی که تصاویر زندگی روزمره شان را در شبکه های اجتماعی منتشر 
کرده بودند تا فوتبالیست ها، دانشجویان و البته طبق معمول همیشه چند روزنامه نگار. 
انجمن صنفی روزنامه نگاران در هفته پایانی شهریور خبر داده بود که در جریان هفته 
نخســت اعتراض ها ۹ روزنامه نگار بازداشت یا احضار شده بودند. حالا در هفته دوم 
تداوم اعتراض ها، الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم میهن نیز بازداشت شد تا تعداد 
بازداشــتی های مطبوعاتی افزایش پیدا کند. همچنین برخی خبرهای غیررســمی از 

بازداشت یک عکاس هم حکایت دارد.
بازداشت خبرنگارهای صف اول اطلاع رسانی

روزنامه نگاری در دنیای امروز ایران کار بسیار سختی است. شغلی که در دهه های 

گذشــته یکی از شــرافتمندانه ترین مشاغل شناخته می شــد، در این سال ها در چنان 
بحرانی گرفتار شــده که از ســوی مردم و حاکمیت در تنگنا قرار گرفته اســت. دایره 
فعالیت ها محدود شــده و حتی مثل دهه های ۷۰ و ۸۰ امکان حضور ندارد. از سوی 
دیگر این محدودشــدن روایت ها به روایت گروه های اندک رســانه ای موجب شده که 
فضای رسانه ها با آنچه در دل جامعه یا بخش بزرگی از آن می گذرد، تفاوت مشهودی 
داشته باشد. مردمی که دغدغه هایشان را در رسانه نبینند هم به آن اعتمادی ندارند. 
در همین واقعه مرگ مهســا امینی که بیش از ۱۰ روزی است ایران را تحت تأثیر قرار 
داده، برخوردها با روزنامه نگارانی انجام شــده که در صف اطلاع رسانی بودند. نیلوفر 
حامدی خبرنگار روزنامه «شرق»، خبرنگاری بود که وقتی مهسا امینی را به بیمارستان 
منتقل کردند، در محل حاضر شــده بود. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم میهن نیز 
خبرنگاری بود که زمان خاکســپاری او در ســقز در حال تولیــد خبر و گزارش میدانی 

از ماجرا بود. هر دو این خبرنگارها در ارتباط مســتقیم با دبیر ســرویس ها، سردبیرها 
و مدیرمسئول هایشــان بودند و اخبار را هم تنها برای رسانه هایشــان ارسال کردند. با 
این شــرح وظیفه و انجام وظیفه ای واقعی، ســؤال مهم این است که چرا باید چنین 
خبرنگارهایی بازداشــت شوند؟ آن هم با درنظرگرفتن این مسئله که رسانه های ایرانی 
بخش مهمی از محتواهای تولیدشــده این خبرنگارها را به دلیل خطوط قرمز منتشــر 
نمی کنند. با چنین تصویر و وضعیتی از رســانه های ایرانی چــرا باید مانع از فعالیت 
خبرنگارها شــد؟ ســؤال مهم تر این اســت که در ایران چه انتظاری از روزنامه نگار و 
خبرنگار وجود دارد؟ چه مشکلی در بیان واقعیت و حقیقت وجود دارد که تا این حد 

در انتشار آن مانع هست؟
روزنامه نگار در  بحران چه می کند؟

ســال ها درپیش گرفتن سیاست های رســانه ای در ایران باید این مسئله را آموخته 

شنبه
۹ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۴

پروانه بهره برداری شرکت پلی غرب اتصال ایرانیان به 
شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۳۷۰ و شماره ثبت ۲۱۳۰ به 

شماره ۱۱۸/۵۰۴۵ و تاریخ صدور ۹۳/۰۳/۲۰ صادر شده 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مفقود گردیده 

است  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی   فرزند حمیدرضا به 
شماره شناسنامه ۰۵۵۰۰۳۸۵۳۱ صادره از خمین در مقطع کارشناسی 

رشته مهندس مکانیک - مکانیک در حرارت و سیالات به شماره 
۱۱۲۸۶۹ ، تاریخ صدور ۲۹ / ۰۸ / ۱۳۹۸  از دانشکده مهندسی مکانیک 

دانشگاه گیلان مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه گیلان به نشانی گیلان، رشت ، جاده 

تهران، دانشگاه گیلان ارسال نماید .
 کارت خودرو  پژو  206TU3  رنگ خاکستری متالیک 
مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران ۹۹ _ ۹۲۱ س ۴۶ و 

شماره موتور ۱۴۱۸۶۰۲۸۶۶۶ و شماره شاسی ۲۱۵۲۴۲۱۰ 
 به نام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، سند کمپانی ، کارت ماشین و تسلسل اسناد  
خودرو  زانتیا  رنگ سفید مدل ۱۳۸۵ به شماره پلاک ایران 
۴۴ - ۳۱۳ ل ۹۵ و شماره موتور ۵۲۷۰۹۹ و شماره شاسی 

 S1512285139682 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پراید  جی تی ایکس آی  رنگ نوک مدادی 
 متالیک مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران 

۷۶ _ ۱۸۹ د ۳۷ و شماره موتور ۳۴۱۹۴۲۸ و شماره شاسی 
S1412289168828 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

واگذاری حفاظت از بهشت زهرا به یک نیروی جدید
نورا حسینی: بعد از حاشیه های بســته ماندن درهای بهشت زهرا در 
غروب سوم شــهریور  امسال که گفته می شــود یکی از دلایل برکناری 
مدیرعامل سابق سازمان بهشت زهراســت، حفاظت از این مکان به 
یگان فاتحین سپاه سپرده شد. رسانه ها ماجرای این غروب پرحاشیه را 
این گونه روایت کرده اند: «درحالی که چند هزار نفر در بهشت زهرا حضور 
داشتند، دربانان، همه درها را قفل کرده و مردم سرگردان به دنبال راهی 
برای خروج می گشتند؛ اما با بسته بودن همه درها مواجه می شوند. به 
دنبال سردرگمی و اعتراض مردم گرفتار در پشت درهای بسته و تماس 
با برخی مقامات و مســئولان کشــوری و انعکاس موضوع، ســرانجام 
علیرضا زاکانی ناگزیر به برکناری سعید غضنفری از مدیریت بهشت زهرا 
می شود». روابط عمومی سازمان بهشت زهرا هم در این زمینه توضیح 
داده بود: «به دلیل جابه جایی و تغییر در یگان حفاظت ســازمان، این 
نگرانی وجود داشــت که تأمین امنیت قبور با اشــکال روبه رو شود، به 
 همین  دلیل و به منظور حفظ و صیانت از فضای پیرامونی آرامســتان 

بهشت زهرا، با غروب آفتاب درهای سازمان بسته شد».

بعد از گذشــت یــک ماه از ایــن ماجرا روابط عمومی ســازمان 
بهشــت زهرا اعلام کرده حفاظت محیطی و پیرامونی این سازمان 
بر  عهده دژبان ارتش بود که در تفاهم نامه ای این حفاظت به یگان 
فاتحین واگذار شده اســت. روابط عمومی سازمان بهشت حضرت 
زهرا (س) گفته اســت کــه همکاری با ارتــش در زمینه های دیگر 
از جمله تشریفات ســازمان ادامه خواهد داشــت، اما به دلیل نیاز 
به مراقبت حداکثری از این آرامســتان یگان فاتحین در این سازمان 
مستقر شــده است. بر اســاس گزارش روابط عمومی بهشت زهرا، 
از دو هفته گذشــته در تفاهم نامه ای موضوع حفاظت از بهشــت 
حضــرت زهرا (س) به یگان فاتحین ســپرده شــد و این مجموعه 
مســئولیت حفاظت و مراقبت از سازمان را بر عهده خواهد گرفت. 
این یــگان در روزهای اخیــر نیز به طور موقت عهــده دار حفاظت 
درهای اصلی ســازمان بودند. خبرگزاری تســنیم در ســال ۹۹ در 
وصف یگان ویژه فاتحین نوشــته است که «در سال ۷۸ و با همت 
شهید مجید فتحی نژاد و بســیجیان غرب تهران در ناحیه مقداد و 
تحت عنوان یگان عملیات ویژه هوابرد ایجاد شــده و درحال حاضر 
به یکی از رده های ســازمان رزم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدل 
شده اســت. بر اساس اطلاعات منتشر شده آنچه باعث شد بیش از 
همه چیز نام فاتحین بر سر زبان ها بیفتد، حضور نیروهای این یگان 

در جبهــه مقاومت و دفاع از حرم اهل  بیت (ع) در برابر تروریســم 
تکفیری بود که در این مســیر یگان فاتحین شــهدا و جانبازانی نیز 
تقدیم کرده اســت». فرمانده این گــردان در این گفت وگو به برخی 
از مأموریت هایشــان نیز اشــاره کرده و گفته اســت: «در آن سال ها 
مأموریتی به فاتحین واگذار شــد کــه مأموریت بزرگی بود و آن هم 
تأمین امنیت اجلاس سران غیرمتعهدها بود که فاتحین در موضوع 
اسکورت شخصیت ها عملکرد خوبی داشت و مورد توجه هم قرار 
گرفت. هر جایی که نیروهای پنج گانه سپاه احساس نیاز کنند و از ما 
درخواست بکنند، ما به آنها کمک می کنیم. مثلا در موضوع اجلاس 
سران تجربه ای شد که درخواست هایی از طرف سازمان ارائه شود و 
فاتحین به آنها کمک کند. شاخص ترین مأموریت فاتحین مأموریت 
ســوریه و مدافعان حرم بود که ما اولین رده بســیجیانی بودیم که 
وارد کشــور سوریه شدیم و افتخار مدافع حرم بودن نصیب بچه ها 
شد». در یک سال گذشــته با تغییر مدیریت شهری حضور سپاه در 
حوزه های مختلف شهری از پروژه های عمرانی گرفته تا حوزه های 
اجتماعی پررنگ تر از گذشــته شــده اســت. قرارگاه خاتم پیمانکار 
اصلی بســیاری از پروژه های عمرانی شــهری به تازگی مســئولیت 
ســاخت خــط ۱۰ متروی تهــران را بر عهــده گرفته و شــهرداری 
تهران هم به زودی تفاهم نامه بزرگــی با قرارگاه خاتم برای اجرای 

پروژه های کلان عمرانی امضا می کند؛ موضوعی که مورد استقبال 
اعضای شــورای ششم شهر تهران هم هست. آنها از حضور دوباره 
قرارگاه خاتم به پروژه های عمرانی شــهر تهران استقبال می کنند. 
به اعتقــاد آنها، قرارگاه، پیمانکاری مطمئن بــرای اتمام پروژه های 
بر زمین مانده و نیمه تمام پایتخت اســت. محمــد آقامیری، رئیس 
کمیته عمران شورای شهر تهران، معتقد است قرارگاه سابقه خوبی 
در پروژه های عمرانی شهری دارد و پیمانکار مورد اعتماد شهرداری 
اســت و این اعتماد در همه دوره های مدیریت شــهری بوده است. 
این عضو شــورای شــهر تهران می گوید: حضور قرارگاه به صورت 
انحصاری نخواهد بود؛ زیرا پروژه ها به صورت ترک تشریفات واگذار 
نمی شود و برای همه مناقصه برگزار خواهد شد. به گفته او قرارگاه 
خاتم به دلیل توانمندی مالی و تجهیزاتی می تواند در به سرانجام 
رســیدن پروژه های ناقص عمرانی حضور مؤثری داشــته باشد. به 
گفتــه آقامیری برخــی از پروژه های عمرانی شــهری که نیمه تمام 
مانده و پیمانکاران قبلی کار را زمین گذاشته اند، با طی شدن مراحل 
قانونــی به قــرارگاه واگذار می شــوند. پرویز ســروری، نایب رئیس 
شــورای شهر تهران نیز به ســابقه کار قرارگاه خاتم در شهر تهران 
اشــاره می کند که نشان داده سرمایه گذار مطمئنی است و به قولی 
چپش پر اســت و همه نحله های سیاســی به این موضوع اذعان 

داشــتند که یکی از بهترین پیمانکاران قرارگاه خاتم است و در تمام 
پروژه های موفق تهران و حتی کشور، شما ردپای قرارگاه را می بینید. 
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهردار تهران هم پیش  از  این 
در گفت وگو با رســانه ها درباره حضور دوباره قرارگاه به پروژه های 
شهری گفته بود با نوع رویکرد شهردار تهران، از همه ظرفیت های 
موجود در دولت، نهادهای عمومی و خصوصی برای رشد و توسعه 
تهران کمک خواهد گرفت. علی فدوی، جانشــین فرمانده کل سپاه 
پاســداران که در همان ماه های نخســت فعالیت شــورای ششم 
به صحن شــورای شــهر تهران آمده بود، به رسانه ها گفته بود که 
همکاری مدیریت شــهری و ســپاه در دوره ای افزایش چشمگیری 
داشت و ساخت بزرگراه ها، پل ها، تونل ها و متروی تهران بخشی با 
همکاری قرارگاه خاتم انجام شده است. زاکانی یک رزمنده و جانباز 
است و هر میزانی که او از سپاه کمک بخواهد، ما پای کار هستیم و 
در حال حاضر ظرفیت هایی از جنس ظرفیت هایی که شهرداری نیاز 
دارد، در ســپاه بسیار وجود داشــته که استفاده نمی شود و ظرفیت 
بی انتهایی در قرارگاه خاتم وجود دارد که می تواند برای شهر تهران 
و همه  کشــور به کار بیاید؛ ظرفیتی که به گفته  او در دوره  گذشــته  
مدیریت شــهری درخواستی برای اســتفاده از آن نشده بود. همان 
زمان علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، از حضــور دوباره قرارگاه به 
پروژه های شــهری اســتقبال کرده و گفته بود ما از همه  کسانی که 
ظرفیت های لازم برای کمک به شهر داشته باشند، استفاده کرده و 
تلاش می کنیم همه  فرصت ها را برای خدمت به شهر به کار گیریم. 
اداره این شــهر شوخی نیســت و تنها نمی توان بار اداره  پایتخت را 
بر دوش شــهرداری گذاشــت. زاکانی در نخســتین نشست خبری 
خود درباره قراردادهای منعقد شــده شهرداری با نهادهای نظامی 
ازجملــه قرارگاه خاتم توضیح داده بود: قبل و بعد از آقای قالیباف 
هم ارتباط با سپاه بوده اســت و در قرارگاه خاتم انجام شده است. 
قرارگاه خاتم به معنای بخشــی اقتصادی که می تواند پروژه انجام 
دهد و پروژه های بزرگی هم انجام می دهد. همه شهرداران نسبت 
به آن اقبال داشــتند؛ مگر اینکه کسی می خواست برخورد سیاسی 
کند. به جز پروژه های عمرانی، ســپاه در حوزه های اجتماعی شــهر 
تهران نیز ورود کرده است. در زمان ایجاد قرارگاه اجتماعی، معاون 
فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران گفته بود که سپاه، بسیج، ستاد 
اجرائی و بنیاد علوی به واســطه تکلیف شهروندی پای کار آمدند. 
فرمانده سپاه محمد رسول االله (ص) هم که یکی از میهمانان صحن 

شــورای شــهر تهران بود، درباره فعالیت ســپاه و بسیج در محلات 
شــوش و هرندی گفته بود: متأســفانه در تهران بــزرگ چند محله 
آســیب دیده داریم. البته اقدامات خوبی در ســال های اخیر صورت 
گرفته اســت. بســیج قرارگاهی را برای این شش محله آسیب دیده 
تشــکیل داده و قرار شده با یک برنامه منســجم تمام ظرفیت ها را 
با همین گروه های جهــادی به کار گیریم. البتــه گروه های جهادی 
تنها معطوف به عرصه عمران نیســت و سلامت، فرهنگ و علمی 
را نیز در بر می گیرد. همه گروه های جهادی را معطوف به این شش 
محله می کنیم. از دهه ۷۰ تا پیش از مدیریت شــهری پنجم قرارگاه 
خاتم و ســپاه حضور پررنگی در پروژه های شــهری داشتند. فعالان 
حوزه شهری می گویند ورود ســپاه به پروژه های بزرگ ساخت وساز 
در شــهر تهران از دهه ۷۰ و با ســاخت پل های شهری آغاز شد؛ اما 
در دهه هــای ۸۰ و ۹۰ و در دوران شــهرداری محمود احمدی نژاد 
و پس از آن محمدباقر قالیباف، حضور ســپاه در قراردادهای بزرگ 
شــهری در حوزه ســاخت اتوبــان، تونل، مترو و پارک های شــهری 
درخور توجه شــد. مرور اخبار قدیمی در این حوزه نشــان می دهد 
محمود احمدی نژاد، شهردار وقت تهران، در سال ۸۲ قرارگاه خاتم 
را به پروژه های اقتصــادی تهران دعوت می کند. احمدی نژاد بهمن 
سال ۱۳۸۲ گفته بود: «تشــریفات زائد اداری جز تحمیل هزینه های 
سنگین به مردم و شهر، فایده دیگری ندارند؛ بنابراین مدیریت شهری 
باید همواره فارغ از دغدغه های سیاســی و غیرسیاسی و بازی های 
معمــول مخــرب، خود را وقف خدمــت به مردم و شــهر کند». او 
در ادامه ســخنانش از سه برابرشــدن حجــم فعالیت های عمرانی 
شــهرداری ســخن گفته و افزوده بود: «از شــرکت های وابســته به 
بنیاد مســتضعفان مانند جنرال مکانیک و شرکت ملی ساختمان و 
قرارگاه ســازندگی خاتم الانبیا که دارای تجربه و توانمندی لازم بوده 
و پروژه هــا را با بالاترین کیفیــت و پایین ترین قیمت انجام می دهند، 
استفاده کرده ایم». احمدی نژاد در سال ۱۳۸۲ وعده داد از سال آینده، 
یعنی ۱۳۸۳، همه قراردادهای پیمانکاری شهرداری به صورت کاملا 
شفاف و علنی به شهروندان تهرانی اعلام شود. او در سال های اولیه 
روی کارآمدنش هم روابط حســنه ای با قرارگاه سازندگی خاتم سپاه 
داشت. اما احمدی نژاد تنها شهردار تهران نبود که از فعالیت قرارگاه 
خاتم در پروژه های شهرداری حمایت کرده بود؛ محمد باقر قالیباف 
نیز در دوران طولانی ای که شــهردار تهران بود، با همکاری قرارگاه، 

تهران را به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل کرد.

باشد که نمی توان جلوی انتشار خبر را گرفت؛ چه زمانی که هنوز اینترنت و گوشی های 
هوشــمند فراگیر نشده بودند و اخباری نظیر مرگ زهرا کاظمی یا قتل های زنجیره ای، 
قتل های محفلی و... منتشر شد و چه در چنین روزگاری که هر شهروندی با یک گوشی 
تلفن همراه هوشــمند می تواند منبع خبری باشد و گزارش های به لحظه ارسال کند. 
همه این تجربه ها باید به سیاســت گذاران آموخته باشــد که مقابل نشر را نمی توان 
گرفت. با این حال می بینیم که همچنان اولین اقدام در رویدادها، مقابله با خبرنگارانی 
است که قصد انتشار خبر را دارند. این در حالی است که برخی نهادها با چندین و چند 
بازوی رسانه ای و بودجه های قابل توجه اغلب نه می توانند خودشان صف اول انتشار 
خبر باشــند و نه در ادامه می توانند افکار عمومی را مدیریت کنند. چند رویداد مهم و 
بحران آفرین را در یک دهه اخیر می شناسید که نخستین خبرهای آن از صداوسیمای 
ایران پخش شده باشد؟ در چنین وضعیتی سیاست گذاران چه انتظاری از خبرنگاران 
دارند؟ آیا می توان از خبرنگار خواســت که از انتشار خبر دست بکشد؟ سیاست های 
اعمالی آنها آیا مانع از این شــده که مردم در جریــان رویدادها قرار نگیرند؟ آیا وقت 
بازنگری در این سیاســت ها نرســیده؟ یک بار برای همیشــه باید این سنگ را در بنای 
سیاست گذاری شــان محکم کنند که راهی برای جلوگیری از انتشار خبر وجود ندارد. 
راهی برای محدودکردن خبرنگار وجود ندارد. نمی توان نیلوفر و الهه و صدها خبرنگار 

دیگر را به جرم انجام وظیفه شان بازداشت و محبوس کرد.


